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در امتداد تاریکی

اشک هایی که حرف می زدند!
وقتی پسرم را بعد از 23سال دوری به آغوش کشیدم ،دیگر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم به گونه ای که بغضم ترکید و اشک هایم به حرف 

درآمد ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 60 ساله که مدعی بود 
شوهرش اجازه نمی دهد فقط برای یک بار به دیدار عروس و پسرش 
برود که چندین روز قبل لباس دامادی پوشیده است درباره قصه تلخ 
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت:دریک خانواده 9 نفره به دنیا آمدم و پدرم که راننده اتوبوس 
بین شهری بود،مرا خیلی دوست داشت. به همین خاطر دوران کودکی 
شیرینی را پشت سر گذاشتم تا این که در 14 سالگی یکی از همسایگان 
مرا برای خواهرزاده 16 ساله اش خواستگاری کرد.پدر و مادرم با این 
اعتقاد که من درس می خوانم و »متین« هم شغلی ندارد و هنوز نوجوان 
است با این ازدواج مخالفت کردند ولی اصرارهای پدر متین به جایی 
رسید که پدرم به ناچار با ازدواجمان موافقت کرد و خانواده او از اهواز 
به مشهد آمدند و جشن عقدکنان ما را برگزار کردند. اما مدتی بعد، از 
همسایگان شنیدم که مادر»متین« با ازدواجمان مخالف بود چرا که قصد 
داشت ،دختر برادر شوهرش را برای »متین« خواستگاری کند و به همین 
دلیل هم مدام درخانه با یکدیگر مشاجره داشتند. طولی نکشید که با آغاز 
زندگی مشترک من راهی اهواز شدم و در خانه پدرشوهرم زندگی می 
کردم چرا که او نانوایی داشت و»متین«هم در نانوایی پدرش کار می کرد. 
با آن که آن زمان در اهواز غریب بودم اما زمان جنگ بود و من هم مانند 
دیگر زنان در پشت جبهه فعالیت می کردم به همین خاطر با زنان زیادی 
دوست شدم و زبان عربی را هم یاد گرفتم ولی وقتی نتوانستم باردار شوم، 
دخالت های مادرشوهرم شدت گرفت و مدام من و »متین«را تحقیر و 
سرزنش می کرد. خلاصه یکی از همسایگان مرا نزد پزشک متخصص برد 
اما همسرم درتنگنای عجیبی قرارداشت تا حدی که یک روز به خانه آمد و 
بدون هیچ دلیلی مرا زیر مشت و لگد گرفت. بعد هم وسایل شخصی ام را 
درون چمدان ریخت و مرا به خانه پدرم فرستاد. غافل از این که من همان 
زمان باردار شده بودم. خلاصه نفهمیدم چگونه از »متین«جدا شدم و 
خانواده اش نیز پسرم را از من گرفتند. من هم دیگر به اهواز نرفتم و در 
مشهد به زندگی ادامه دادم . البته گاهی از طریق دوستانی که در اهواز 
داشتم از حال پسرم باخبر می شدم اما نمی توانستم با او صحبت کنم تا 
این که من هم با مرد دیگری که همسرش را طلاق داده بود ازدواج کردم 
و صاحب 3فرزند دیگر شدم؛ اما همسرم مردی پرخاشگر و بداخلاق بود 
و من چاره ای جز تحمل وسکوت نداشتم. بعد از گذشت سال ها یک روز 
یکی از همسایگان اهوازی با من تماس گرفت و نشانی دبیرستانی را داد 
که پسرم درآن مدرسه تحصیل می کرد. از شدت ذوق و شوق نفهمیدم 
چگونه خودم را به اهواز رساندم ولی نتوانستم با »میلاد«ملاقات کنم چرا 
که احساس کردم او هیچ تمایلی به دیدار با من ندارد! خلاصه با چشمانی 
اشک بار به مشهد بازگشتم و کتک مفصلی از شوهرم خوردم اما این کتک 
ها به اندازه بغضی که داشتم دردناک نبود! سال ها گذشت تا این که 
پسرم »حسین «متوجه شده بود برادری در اهواز دارد و این گونه با تلاش 
زیاد شماره تلفن او را به دست آورده و با »میلاد«صحبت کرده بود تا به 
دیدار با من رضایت بدهد! بالاخره روز موعود فرارسید و من »میلاد«را در 
حرم امام رضا)ع( به آغوش کشیدم اما آن روز فقط اشک ریختم به طوری 
که حتی نتوانستم حالش را بپرسم با وجود این اشک هایم با او حرف 
می زدند و من با همین اشک ها خیلی با پسرم به گفت وگو نشستم. از 
سوی دیگر همسرم از این ماجرا اطلاعی نداشت و من چند بار دیگر هم 
»میلاد«را ملاقات کردم و او دوباره به اهواز بازگشت تا این که حدود یک 
هفته قبل با من تماس گرفت و گفت قصد دارد با دختر مورد علاقه اش 
ازدواج کند به همین دلیل از من خواست تا در جشن او شرکت کنم اما 
هر کاری کردم شوهرم اجازه سفر به اهواز را نداد و من در شب عروسی 
پسرم فقط گریه کردم. روز بعد »میلاد«تلفنی آرزو کرد که کاش در جشن 
او شرکت می کردم . اگر چه من عکس عروس زیبایم را دیدم اما اکنون 
شوهرم اجازه نمی دهد فقط برای یک بار به دیدار آن ها بروم ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور سرگرد آبکه 
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد(تلاش مشاوران زبده کلانتری 
برای گفت و گو با همسر این زن میان سال آغاز شد تا او بتواند به دیدار 

عروس و داماد برود!
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

پیچیده ترین پرونده »افکار کثیف« رمزگشایی شد

 »جنایت سیاه« در کارگاه تولید زغال!
سید خلیل سجادپور- روز گذشته با کشف جسد 
یک زن جوان که در کارگاه تولید زغال دفن شده بود ، 
پیچیده ترین پرونده »افکار کثیف« در مشهد رمزگشایی 
شد و عامل جنایت »سیاه« مقابل میز عدالت به اعتراف 

ایستاد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، دو روز قبل 
کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی مشهد،پرونده 
گم شدن زن جوانی را زیر ذره بین تحقیقات بردند که 
هیچ نشانه ای از گم شدن او وجود نداشت؛ به طوری 
که گویی حادثه ای رخ نداده است و آن زن در مکانی 
نامعلوم به زندگی ادامه می دهد اما سطور تنها برگ 
این پرونده که گزارشی از گم شدن این زن در یکی از 
مراکز زیارتی بود، ذهن جست و جوگر کارآگاه را قانع 

نمی کرد.
ــزارش بیانگر آن بــود که دختر20ساله ای با  ایــن گ
خاله اش تماس گرفته و به او گفته است با مادرم برای 
زیارت آمده بودیم که او ناگهان گم شد و جست وجوهای 
من برای پیدا کردن او نتیجه ای نداشت. همه ماجرا 
طوری رقم خورده بود که انگار مادری دخترش را رها 
کرده و به دنبال زندگی و بدبختی های خودش رفته 
است چرا که آن زن مدتی قبل از شوهرش در شهرستان 
قوچان طلاق گرفته و بــرای ادامــه زندگی به همراه 
دخترش به مشهد مهاجرت کرده بود. با وجود این، 
کارآگاه احتمال می داد که در پس این حادثه عادی، 
ماجرای تلخ اما رمزآلودی وجود دارد. به همین دلیل 
بی درنگ به سراغ قاضی ویژه قتل عمد مشهد رفت و 
تار و پود افکارش را به تصمیم قاضی دکتر صادق صفری 
گره زد. هیچ سرنخی از جنایت در این تک برگ گزارش 
مفقودی ،دیده نمی شد و مقام قضایی نیز در تردیدی 
حیرت آور قرارگرفت .در همین حال مقام قضایی نیز به 
تجربه جنایی خود اعتماد کرد و دستور تحقیق از افراد 

مظنون را به دست کارآگاه داد.
طولی نکشید که سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره 
قتل عمدآگاهی(به طرف منزلی در انتهای بولوار توس 
مشهد حرکت کرد. سروان منفرد )افسرتحقیق(نیز که 

او را همراهی می کرد نگاهی به نشانی ثبت شده 
روی برگه شکایت انداخت و نقشه پلیسی 

ــار دیگر مــرور  ــده را یــک ب طــراحــی ش
کرد چرا که آن ها به منزل مردی می 
رفتند که »فاطمه-ت«)زن گمشده(

را به عقد موقت خــود درآورده بود. 
دقایقی بعد کارآگاهان به طور سرزده 

مقابل مردی قرارگرفتند که دختر بسیار 
جوانی نیز درآن جا زندگی می کــرد؛آن 

20 ساله فرزند زن گمشده   دختر 
40 ساله ای بود که هیچ اثری از او 

وجود نداشت. مرد میان سال که 
از مشاهده کارآگاهان غافلگیر 

و حیرت زده بود ،خیلی تلاش 
می کــرد تا خونسردی خود 
را حفظ کند و به راحتی به 

ســوالات انحرافی کارآگاهان 
پاسخ می داد. در همین هنگام 
بود که چشمان تیزبین کارآگاه 
در اطراف منزل به جست و جو 
درآمد و ناگهان تکه ای از حلقه 
آهنی را دید که تقریبا شبیه 

دستبندهای پلیس بود. این فرضیه که وی از عناوین 
جعلی نیروهای نظامی و یا امنیتی سوءاستفاده می 
کند در ذهن کارآگاه »نجفی« قوت گرفت و بدین ترتیب 
کلمات رمزآلود کارآگاهان در جملات آنان به گونه ای 
رقم خورد که افسر تحقیق مرد مظنون را برای گفت و 
گویی محرمانه به داخل اتاقی دیگر کشاند و کارآگاه 
که با دستور ویژه قاضی شعبه پرونده های جنایی وارد 
عمل شده بود چشم به لپ تاپی دوخت که در گوشه 
اتاق روی زمین قرارداشت. بازبینی لپ تاپ ،در یک 
لحظه افکار کثیف مرد مظنون را نمایان کرد چرا که 
فیلم های مستهجن زیادی از زنان وحتی زن گمشده 
درآن ضبط شده بود. اما دختر 20 ساله در این هنگام 
از بیرون وارد منزل شد و با دیدن این صحنه، ناگهان 
پا به فرار گذاشت. او احتمال می داد کارآگاه فیلمی 
از او را هم دیده باشد! با این فرار پشت پرده ای از یک 
ماجرای جنایی در فرضیه احتمالی کارآگاهان آشکار 
شد و دیگر تردیدی باقی نماند که »فاطمه-ت« به 
مکان نامعلومی نگریخته است. دقایقی بعد با کشف 
دستبند فلزی پلیس ،از منزل مرد مظنون ،مشخص 
شد که او عنوان نیروهای امنیتی را نیز برای خودش 
جعل کرده و احتمال وقوع جنایت وجود دارد؛ بنابراین 
با دستور قاضی دکتر صادق صفری ،متهم مذکور به 
پلیس آگاهی منتقل شد و در دایره قتل عمد آگاهی 
مورد بازجویی های تخصصی قرارگرفت اما به راحتی 
همه موارد مطرح شده از سوی کارآگاهان را انکار کرد 
و گفت: من کارگاه تولید زغال دارم و سال گذشته زنی 
را که به عقد موقت خودم درآورده بودم به یکی از مراکز 
زیارتی بردم اما او به طور ناگهانی گم شد و من هم بعد از 
این ماجرا دختر او را به عقد موقت خودم درآوردم که با 

هم زندگی می کنیم !...
ــرای کــارآگــاهــان رنــگ واقعیت   ولــی ایــن جملات ب
نداشت؛ به همین دلیل آن ها با شگردی تخصصی 
دختر 20 ساله را هم به پلیس آگاهی کشاندند و او را 
نیز مورد بازجویی قراردادند. دختر جوان که گویی از 
ماجرایی وحشتناک ،دلهره عجیبی داشت ،با دستانی 
لرزان گفت:»حسن-ق«که با مادرم زندگی می کرد از 
پاییز سال گذشته ادعا کرد که مادرم خودکشی 
کرده و او مادرم را به درمانگاه محرمانه ای برده 
است که به نیروهای امنیتی تعلق دارد و آن 
جا تحت درمان است. او به من گفت: مادرت 
که تاکنون در کما به سر می برد امروز انگشت 
خــودش را تکان داد و ما امیدوار شدیم که به 
هوش می آید! ولی »حسن« مرا تهدید کرد که 

اگر در این باره به کسی چیزی بگویم همه خانواده ام را 
در قوچان به قتل می رساند چرا که او خودش را وابسته 
نیروهای امنیتی قلمداد می کرد و من هم از این تهدید 

وحشت داشتم!
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با این 
اظهارات،دوباره»حسن-ق«با نظارت مستقیم قاضی 
ویژه قتل عمد ،به اتاق بازجویی هدایت شد و این بار با 
مشاهده صحنه های مستهجن که در لپ تاپ ذخیره 
کرده بود ناگهان »افکار کثیف« خود را از لانه تاریک 
ذهنش بیرون کشید و به »جنایت سیاه«اعتراف کرد. 
او که در حضور قاضی دکتر صادق صفری ،راز قتل زن 
40 ساله را بازگو می کرد، با بیان این که او را ابتدا با 
قرص های خواب آور بیهوش کردم ،درباره این جنایت 
هولناک گفت:وقتی در حالت بیهوشی قرارگرفت، 
شیرگاز شهری را باز کردم تا خفه شد. سپس جسدش 
را در کنار یکی از کوره های تولید زغال دفن کردم  و روی 

آن را هم با سیمان و سرامیک پوشاندم!
بنابرگزارش روزنامه خراسان،با این اعترافات تکان 
دهنده ،بلافاصله گروه کارآگاهان در کنار قاضی ویژه 
قتل عمد،عازم کارگاه تولیدی شدند و با کمک بی شائبه 
نیروهای آتش نشانی ،جسد زن جوان را از زیر خروارها 

خاک بیرون کشیدند.
درهمین حال جانشین فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی با بیان جزئیاتی از هوشیاری کارآگاهان در 
کشف این پرونده پیچیده جنایی که با بهره گیری از 
تجربیات ارزنــده و دستورات قاطع قضایی به نتیجه 
رسید، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: در این پرونده 
جنایی،هیچ سرنخی از ماجرای گم شدن زن 40 ساله 
،وجــود نداشت فقط آذر ماه سال گذشته ،به دنبال 
گزارش گم شدن این زن ،درحالی پرونده ای تشکیل 
شده بود که هیچ یک از اطرافیان این زن نیز به پلیس 
آگاهی و یا مراکز انتظامی مراجعه نکرده بودند به گونه 
ای که تصور می شد زن جوان به زندگی خود ادامه می 
دهد؛ اما تیزهوشی یکی از افسران ارشد پلیس آگاهی 
،به یک ماجرای جنایی گره خورد که با حمایت های 
قضایی و دستورات محرمانه به نتیجه رسید. سرتیپ 
دوم احمد نگهبان با تقدیر ویژه از سرهنگ نجفی و 
سروان منفرد ،خاطرنشان کرد:گاهی کشف یک جرم 
ذهن کارآگاهان را به طور شبانه روزی درگیر می کند و 
آن ها در هر ساعت از زندگی خود به دنبال سرنخ هایی 
می گردند که رازی را کشف کنند تا خونی پایمال نشود و 
مجرمی ازچنگ عدالت نگریزد. این مقام ارشد انتظامی 
همچنین از نظارت ها و دستورهای خاص مقام قضایی 

قدردانی کرد و افزود:با آن که زمینه ســازی تبهکار 
خطرناک برای فریب دختر مقتول بسیار زیرکانه بود اما 
کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی موفق شدند راز این 
جنایت سیاه را فاش کنند بنابراین همه افرادی که افکار 
کثیفی دارند و به دنبال هوسرانی می روند به یاد داشته 
باشند که روزی باید تاوان تبهکاری هایشان را بپردازند.

ــردار نگهبان تصریح کرد:تحقیقات بیشتر برای  س
واکاوی ادعاهای متهم و همچنین افشای زوایای پنهان 

این جنایت تکان دهنده همچنان ادامه دارد. 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

عکس ها اختصاصی خراسان

مقتول

متهم

متهم محل دفن جسد را نشان داد

مقام قضایی در صحنه جنایت سیاهتصویری از کارگاه تولید زغال )محل دفن جسد(


